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  حبیب علیانی :آرا مترجم، ویراستار و صفحه

  

  

  

  

 باشد گاه ادبی هزارتو میمتعلق به وب ی حقوق این اثر کلیه 

 ح̲یت می شود ̲  در صورت ʯایل به قرار دادن این اثر در وبسایت یا وبلاگ خود، از ش
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 فصل چهل و هفتم

  

  پرسی

  

  

  .پرسی دلتنگ باب شده بود

اـ بـاب و رنـگ ای موهـای نقـره بـابـه روشـن شـدن راه  یـا عادت کرده بود، اینکه تایتان کنارش باشد،به   آن جـاروی جنگـی وحشـت ی

  .رانگیزشب

ِ با مشکلات جدّ  مانند یک بانوی لاغر جنازه ،حالا تنها راهن̲یشان   . نفس بود ی عزت

ّ  ه̲نطور که در دشت خاک هـا را  توانسـت بـا دسـتش آن می ، مه چنان ضعیف شد که پرسـیدادند راهشان را ادامه میکنان  آلود تقلا

ذاشـت، گیاهـان گ  راه آخلیس را دنبال کنـد، ایـن بـود کـه هرجـایی آخلـیس قـدم مـی توانست میتنها دلیلی که  .بزند و ناپدیدشان کند

  .رفتند به کناری میسمی مثل ف̶ 

 –یـد روی قسـمت تحتـانی پـایش باشـند کـه با داد مـیس بودنـد، پرسـی احـت̲ل هنوز روی بدن تارتـارو  ،پرسی و آنابث و آخلیساگر 

  .زندگی گیاهی را داشتترین  ای که که حال به هم زن پینه بسته خشن و ی گستره

هـا خودشـان را روی  مـه پراکنـده شـد و آن. حـداقل، بـه نظـر پرسـی انگشـت شسـت بـود. ، به انتهای انگشت شست رسـیدنددر آخر

  .روی تاریکی خیلی سیاهی، معلق بود دیدند کهجزیره ای  شبه

  .رسیدیم-

چش̲ن رنجـورش مرطـوب و متـورم بـه نظـر . روی لباسش ریخت ،هایش خون از روی گونه. آخلیس برگشت و چپ چپ نگاهشان کرد

  ؟رسد میفلاکت هیجان هم به نظر . بود ، اما یک جورهایی هم هیجان زده رسید می

ِ «: پرسی گفت   »اینجا کجاست؟! عالیه. ..ها

  !ی مرگ نهایی لبه-
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  ».کنه میزیر تارتاروس رو ملاقات  خلأ ،جایی که شب«: ادامه داد خس کنان خس آخلیس

  ».زیر تارتاروس هیچی نیست کردم میفکر «: آنابث قدمی به جلو برداشت و به آن سوی صخره زل زد

کـه  ،اولـین تاریکیـهی  ایـن لبـه. بلنـد شـه روی چیـزی هم بایـد ازحتی تارتاروس ... اوه، البته که هست«: آخلیس سرفه ای کرد و گفت

. اینجا، ش̲ بیشتر از هر فانی که تا به حال وجود داشـته، بـه نیسـتی نـزدیکین. ، پدر منگسترده شدهزیرش قلمرو کیآس . مادر من بود

  »حسش کنین؟ تونین ̷ی

هـایش و اکسـیژن را در خـونش تصـفیه  ، نفسش را در ریهکشید میانگار پوچی او را سمت خودش . دانست میپرسی منظور آخلیس را 

  . هایش را دید که آبی شده بودند پرسی به آنابث نگاه کرد و لب. کرد می

  ».اینجا ʪونیم تونیم ̷ی«: پرسی گفت

  »!ببینین. ؟ حتی حالا، ش̲ از وسطش رد شدینکنین ̷یمه مرگ رو حس ! نه، مشخصه«: آخلیس گفت

، از از بیـرون نیسـتمتوجه شـد کـه دود ، پیچید می شدور پاهای دود ه̲نطور که پرسی، .ر پاهای پرسی را احاطه کرددود سفیدی دو 

حتـی . دسـت خـودش را گرفـت و فهمیـد آنهـا ریـش ریـش و نـامعلوم انـد. کل بـدنش در حـال حـل شـدن بـود. آمد میپرسی بیرون 

  !وز ده تا باشندامیدوار بود هن... توانست بگوید چند انگشت دارد ی̷

هِ... تو! وای«: نابث چرخید و جیغ خفه ای کشیدآ سمت    »... ا

  .رسید میبه نظر  مردهآنابث . بگوید توانست ی̷

مثـل کـلاف درهـم پیچیـده ای  ،موهـای زیبـایش. ی تاریـک و مکیـده شـده چشـ̲نش دو حفـره و پوست آنابث زرد بی̲رگونه ای بـود

پوسـت و اسـتخوان تجزیـه بـود و آرام آرام بـه  مانـده در مقـبره ای خنـک و تاریـک ،هـا دهـه طوری بود که انگار بـرای. خشکیده شد

  .برگشت تا به پرسی نگاه کند، صورتش برای لحظاتی به تاری مه شد آنابث وقتی. شد می

  .به حرکت در آمد ،هایش مثل شیره ای در رگ ،خون پرسی

همیشـه . ماننـد ̷یهـا زیـاد زنـده  خیلـی از دورگـه .وقتی یک نیم خدایید، مرگ همـه جـا بـا ش̲سـت. ها نگران مردن آنابث بود سال

، خیلـی دردنـاک بـه ایـن صـورتاما دیدن آنابـث، آن هـم . ، ممکن است آخرینش باشدکنید میهیولای بعدی که با آن مبارزه  دانید می

  .ها له شود لها قرار گیرد،  یا زیر پای غو  در رودخانه ی فلگِتون بایستد، یا مورد حمله ی آرای داد میپرسی ترجیح . بود

  ».. .انگار تو... پرسی! وای خدایان«: آنابث هق هق کنان گفت

هایی از مه سفید بود، اما حدس زد بـرای آنابـث چیـزی مثـل یـک  حباب ،دید ی چیزی که می همه. پرسی به بازوهایش نگاهی انداخت

، انگـار کـه از هلیـوم و رسـید میبدنش غیر واقعی به نظر . پرسی چند قدمی جلو رفت، گرچه خیلی سخت بود. رسد میجسد به نظر 

  .پشمک درست شده باشد
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  ».خیلی خوب حرکت کنم، اما حا̬ خوبه تونم ی̷. مرسید میقبلنا بهتر به نظر «: پرسی گفت

  ».اوه، مشخصه که خوب نیستی«: آخلیس با صدای قدقدمانندی گفت

  »های مرگ برسیم؟ به دروازه تونیم می؟ ریم میاما بدون دیده شدن راهمون رو «: رسی اخم کردپ

  ».ازش رد شین تونین ̷یی کافی زندگی کرده باشین، احت̲لاً  اما اگر به اندازه... اید بتونینخب، ش«: الهه پاسخ داد

، مثـل خیـزران، تـاجریزی و خرزهـره –ی گـودال ̷ایـان شـدند  لبـهگیاهان بیشـتری در . پهن کردانگشتان در هم پیچیده اش را آخلیس 

تونسـتم ایـن  ̷ـی. یـه حالـت وجودیـه. مه مرگ فقط یه لباس مبدل نیست«: آخلیس گفت. به سمت پاهای پرسی آمدند فرشی مرگبار،

  ».مرگ واقعی – بیادهدیه رو بهتون بدم تا وقتی که مرگ دنبالمون 

  »!این یه تله اس«: آنابث گفت

  »انتظار نداشتین بهتون خیانت کنم؟«: آخلیس با صدای اردک واری گفت

  ».چرا«: ث و پرسی همزمان جوابش را دادندآناب

  ...درد یه. فلاکت اجتناب ناپذیره. بیشتر از اجتناب ناپذیری !شه گفت تله به سختی می خب، پس،-

  »!وقت جنگیدنه. آره، آره«: پرسی غرید

یـر. تیغه اش از جنس دود بود انگار اد، امپرسی ریپتاید را بیرون کشی فقـط از وسـطش  دولبـه وقتی با آن به آخلیس حملـه کـرد، شمش

  .مثل نسیمی ملایم –رد شد 

هین «: شکاف دهانش را به نیشخندی مبدل کرد ،الهه ِ شـاید اگـه وقـت . سایه ای قبل از مـرگ –یادم رفت بهتون بگم؟ الان ش̲ فقط م

متأسـفانه لمسـم کنـین،  تـونین ̷یوقتـی کـه  تـا. اما وقتی ندارین. جدیدتون رو کنترل کنین داشته باشین، یاد بگیرین چطور این حالت

  ».شه یهر نبردی با فلاکت یه طرف م

  .آرواره اش از هم باز شد و دندان های زردش دراز و تبدیل به نیش شدند. ناخن هایش به چنگال تبدیل شدند


